
اجازه رانندگی زنان در عربستان
ترک برداشتن آخرین ستون ارتجاع
روز ٢٦ سپتامبر ملک سلمان پادشاه عربستان، اجازه رانندگی برای زنان را طی حکمی صادر کرد. عربستان تنها کشور دنیا بود که زنان در آن اجازه رانندگی نداشتند. و جالب اینست که عربستان شریک تجاری و سیاسی غرب است و همین ملک سلمان کودن وقتی به یکی از کشورهای اروپایی سفر میکند با عزت و احترام جلوی پایش فرش قرمز پهن میکنند و تمام مقامات به استقبالش میروند. وجود دولتهای مرتجع و عقب مانده ای مثل عربستان و جمهوری اسلامی و دولت قومی عراق و افغانستان و امثال اینها، نه بخاطر عقب ماندگی مردم، بلکه به دلیل عقب ماندگی نظام سیاسی و اقتصادی ای است که سرمایه داری نام دارد و برای بقای خود همچنان تکه هایی از فسیلهای گند تاریخ را نگه داشته است و از آن بصورتهای مختلف استفاده میکند. این مردم هستند که قربانی این نظامهای کثیف و وحشی و عقب مانده میشوند و زندگی شان تباه میشود. به امید روزی که دنیا در دست مردم دنیا باشد نه در دست مفتخوران بی خاصیت.
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آخوند یا مداح؟
یک آخوند بنام بهرام دلیر که به اصطلاح استاده حوزه علمیه قم است گفته است؛ مجالس عزاداری در ماه‌های محرم و صفر٬"از دست روحانیت خارج شده"٬ افرادی که مداحان را به حوزه سیاست کشاندند٬ بزرگ‌ترین "جنایت" را در حق دین کردند و در برخی مجالس عزاداری٬ فرد نمی‌داند باید «برقصد یا سینه‌زنی کند".
مشکل جدی ای است! توصیه ما اینست که آخوندها اگر میخواهند کمتر در میان مردم منفور باشند در مجالس عزاداری برقصند. چونکه مردم از نوحه و روضه و عزاداری متنفر شده اند.
[bookmark: _GoBack]بهرحال مشکلی که این آخوند از آن اسم میبرد گوشه ای از جنگ حادی را بیان میکند که در میان لشکر اسلام جریان دارد. اینهم نوعی کشاکش میان جناحهای مرتجع جمهوری اسلامی است که به شکل مخالفت با مداحان خودرا نشان میدهد. آیت الله ها با یکدیگر، مداحان با آخوندها، آخوندهای اصولگرا با آخوندهای متمایل به امروزی شدن و هزار باند و فرقه و جنگ فرقه ای. مداحان بخشی از همان دستگاه تحمیق و روضه خوانی و اسلامی کردن جامعه هستند و از قبل مداحی به نان و نوای بسیاری رسیده اند. بسیاری شان از میلیاردرهای مفتخور هستند و سرشان به نهادهایی مثل پاسداران و جاهای دیگر بند است. مردم هم از مداح و هم از آخوند بشدت متنفرند. بنابرین به این جناب آخوند باید گفت که مردم میخواهند از شر کل این بساط هرچه زودتر خلاص شوند. از شر آخوند و مداح و دزدی و جنایت و حکومت اسلام. 
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بهروز مهرآبادی
حمله کنندگان به مدرسه کودکان افغانستانی کدامند؟
این بار حمله به مدرسه ای انجام شد که کودکان افغان در آن درس می خوانند. مدرسه جهاد تنها مدرسه شهر است که کودکان افغان اجازه دارند فقط  در آنجا درس بخوانند. اداره آموزش و پرورش یزد از چند سال پیش طرح فاشیستی جداسازی و تفکیک نژادی مدارس را به اجرا درآورده و  ساختمان مخروبه ای را برای تحصیل کودکان خانوده های افغان اختصاص داده است. اکثریت والدین این کودکان سالها است که در کارخانه های آجرپزی، دامداری ها، مزارع، صنایع بافندگی و ... مشغول به کار هستند.
مقامات جمهوری اسلامی در عین حال که از نیروی کار ارزان کارگر افغانستانی سود های هنگفت به جیب میزنند و از وجود آنها خوشحالند، از هر فرصتی برای حمله به آنها نیز استفاده می کنند. خبرگزاری فارس در۴ مهر ۹۳ در خبری می نویسد: رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه نیز در این نشست اظهار داشت: نساجی، دامداری، کشاورزی و سایر بخش‌ها از فعالیت‌های مردم این منطقه است و خوشبختانه بیکاری در این منطقه نزدیک به صفر است و حتی باعث اشتغال‌زایی افراد دیگری نیز شده است به گونه‌ای که بالغ بر ۲هزار مهاجر و اتباع در شهر شاهدیه به اشتغال فعالیت دارند.
و در خبر دیگری در سایت "یزد رسا" از قول علی سلطانی رئیس شورای اسلامی شهر در ۱۷ دی ماه ۹۳ می خوانیم: « شاهدیه در واقع قطب نساجی یزد به شمار می‌رود، ... ایجاد شغل در این صنعت سبب مهاجرت‌های بی‌رویه اتباع بیگانه یا مهاجران داخلی شده است.» 
جمعیت شاهدیه در حدود ۱۸۰۰۰ نفر است و بیش از دو هزار کارگر افغانستانی سالها است در این شهر کار می کنند و بخش بزرگی از اقتصاد این شهر را میچرخانند. مثل هر جای دیگر سخت ترین و نا امن ترین کارها به عهده این کارگران است و کمترین دستمزد به آنان پرداخت میشود، در مقابل آموزش و پرورش به فرزندان این کارگران اجازه درس خواندن در مدارس عادی به همراه سایر دانش آموزان نمی دهد. با چنین سیاستی از طرف یک نهاد دولتی عجیب نیست که گروهی اوباش به خود اجازه بدهند تا متعرض کودکان افغان شده و مانع از کار همین یک مدرسه بشوند. و رسانه های مجاز جمهوری اسلامی اعلام میکنند که "مردم" منطقه روز اول مهر به بهانه "رفتارهای بچه گانه ای که این دانش آموزان انجام میدادند"، با تجمع مانع باز شدن آن مدرسه شدند. 
نه اینگونه بهانه ها میتواند از مغز سالم تراوش کند و نه مردم شریف شاهدیه مخالف تحصیل کودکانی هستند که بسیاری از آنها در این شهر متولد شده اند و سالها است در این شهر زندگی می کنند. این اعمال را باید نتیجه سیاست های فاشیستی حکومتی دانست که خود اینگونه اعمال را ترویج کرده و به اجرا درمی آورد. دلیل اینکه چرا تعرض به کودکان افغان و به مدرسه آنان در شهر شاهدیه افتاده، چرا هیچ نیرویی جلو این اراذل را نگرفته و چرا کسی به دلیل این عمل ضد انسانی به محاکمه کشیده نشده را احتمالا بتوان از سخنان رئیس شورای دریافت. خبرگزاری فارس در گزارش ۴ مهر ۹۳ به نقل از ایشان می گوید:
"همواره از یزد به عنوان حسینیه ایران نام برده می‌شود و با توجه به خانه‌های امام حسینی و حسینیه‌های زیادی که در شاهدیه قرار دارد، باید شهر شاهدیه را نیز حسینیه یزد نامید".
خبر تعرض به مدرسه جهاد در شهر شاهدیه در رسانه های اجتماعی انعکاس وسیع یافته و ابراز نفرت و انزجار به این عمل وحشیانه ادامه دارد. جداسازی کودکان بر اساس تعلق قومی و نژادی و یا جنسی باید متوقف شود. همه کودکانی در هر جای دنیا باید از حق تحصیل رایگان برخوردار باشند. جمهوری اسلامی و سران آن بخاطر نقض آشکار حقوق کودکان، بخاطر تفکیک نژادی و جداسازی جنسی کودکان مجرم هستند و باید محاکمه شوند. مردم شریف و آزاده ایران مانع تعرض به کودکان افغانستانی شده  در مقابل سیاست های جمهوری اسلامی می ایستند.
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